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یزم نفس عمیقی کشیدم و به ساعت طوسی روی م
د بعد نگاه کردم که دوازده نیمه شب را نشان می دا

رق از کلی انتظار باز هم خودم را فراموش کرده و غ
بودمکار شده 

ا به وقتی که تلاش میکردم پاهای خشک شده ام ر 
و حرکت در بیاورم ناگهان زیر پاهایم خالی شد

ر از چشمانم سیاهی رفت انگار دنیا در حاله ای پ
.ابهام فرو رفته بود

سهم خود را از شرکت خارج کردم و در راه خروج از
به سلام دوستانه ای.شرکت سایه ای اشنا را دیدم

...  اختممن او را نمیشن.من کرد که برایم ترسناک بود
متسبهسرعتبهودادمتکانسری ادبرسمبه

تش دویدم لبخند او را میدیدم که روی صور ماشین
خشک شده بود



نها یک صبح از با صدای زنگ تلفن بلند شدم که ت
جمله را تکرار میکرد

هرچه زودتر .شرکت در حال سقوط است جناب)
(خود را برسانید

و پس با سرعت خانه را به مقصد شرکت ترک کردم
ام من از کمی پرس و جو متوجه شدم که شخصی سه

را از شرکت خارج کرده
سرم غرق در تفکرات خود بودم که همکارم را بالای

عجیب رفتار می کرد انگار که او مرا .دیدم
نمیشناخت یا شاید هم من او را

دیشب برای چه تا دیروقت در شرکت بودی؟+
.حرف هایش برایم مبهم بود.جوابی نداشتم

که گاهی متعجب با کمی تمسخر به من انداختن
.انگار همه چیز را فراموش کرده ام
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